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انسان باید به جایی برسد که با 
»بسم الله« به عنوان اهم اسباب الهی 

کارهای جهان را مدیریت کرده و
 انجام دهد.

امام علی)ع( می فرماید: ارزش چهار 
چیز را جز چهار گروه نمی شناسند: 
جوانی را جز پیران، آسایش را جز 
گرفتاران، سلامتی را جز بیماران و 

زندگی را جز مردگان.

تغییرگرایی و 
تغییرپذیری 
در جوانان 

امری طبیعی است؛ 
چرا که جان و جهان 
در حال تغییر است، 
پس نیازهای زمان و 
مکان و مقتضیات آن 
نیز تغییر می کند. از 

همین رو، نمی توان در 
برابر تغییرات مقاومت 

کرد. 

برکات ازدواج 
قال النبی)ص(: »زوجوا ایاماکم، فان الله تعالی یحسن لهن فی 

اخلاقهن، و یوسع لهن فی ارزاقهن، و یزیدهن فی مرواتهن«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: زنان بی همســر را، همســر دهید، زیرا )با 
این کار( خداوند متعال، اخلاق آنان را نیکو می گرداند، و روزی هایشان را 

گشایش می بخشد، و بر مروت آنان می افزاید. )1(
____________________
1- بحارالانوار، ج 103، ص 222

چگونگی مقابله با شیطان
پرسش:

راهکارهاي مقابله با شیطان از منظر قرآن کریم چیست؟ 
پاسخ:

اگر همان آیاتی که شـیطان و ابزارهاي کار او را معرفی می کنـد، مورد دقت 
و بررســـی قرار دهیم و روي همان موضوعات مراقبت کنیم در حقیقت شیطان 
را خلع ســلاح کرده ایم. در آیات مربوط به شیطان، خداوند متعال راه هایی را نیز 

اشاره می کند که برخی از اهم آنها را بر می شماریم:
1. شیطان دشمن شماست

یْطانَ لکَُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّذُوهُ عَدُوًّا« »البتّه شیطان دشمن  قرآن می فرماید: »إنَِّ الشَّ
شماست، پس او را دشمن بدانید« این آیه شیطان را دشمن ما معرفی می کند و 
به ما یادآور می شود که شما هم به شیطان به چشم دشمن نگاه کنید!چگونه بـا 
دشـــمن برخورد می کنیم؟ کاملـا مراقب هستیم و همه حرکـات و نقشه هاي او 
را زیر نظر داریم و مواظب هستیم که ما را فریب ندهد؛ با شیطان هم باید همین 

گونه برخورد کنیم تا بتوانیم از دام هاي خطرناك او نجات پیدا کنیم.
2. در مواجهه با شیطان به خدا پناه ببرید 

قرآن کریم با عبارات متعدد می فرماید: »قُلْ أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ« »مَلکِِ النَّاسِ« 
»إلِهِ النَّاسِ« »مِنْ شَرِّ الوَْسْواسِ الخَْنَّاسِ« »الذَّي یوَُسْوِسُ في  صُدُورِ النَّاسِ« »مِنَ 
یاطینِ« »و  هًِْ وَ النَّاسِ« )آیات سوره ناس( »وَ قُلْ رَبِّ أعَُوذُ بکَِ مِنْ هَمَزاتِ الشَّ الجِْنَّ
بگو: »پروردگارا! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم!« )مومنون ـ 97( »فَإذِا 
جیمِ« »هنگامی که قرآن می خوانی، از  یْطانِ الرَّ قَرَأتَْ القُْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باِلَلّ مِنَ الشَّ
یْطانِ  ا ینَْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّ شــرّ شیطان مطرود، به خدا پناه بر!« )نحل ـ 98( »وَ إمَِّ
نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ باِلَلّ إنِهَُّ سَمیعٌ عَلیمٌ« »و هر گاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد، به 
یتََّها  خدا پناه بر که او شنونده و داناست!« )اعراف ـ 200( »إنِيِّ أعُیذُها بکَِ وَ ذُرِّ
جیمِ« »او و فرزندانش را از )وسوسه های( شیطان رانده شده، در  یْطانِ الرَّ مِنَ الشَّ
پناه تو قرار می دهم« )آل عمران ـ 36( به نظر می رســـد این تنوع عبـــارات هر 
کـــدام، به بعـدي از شخصـــیت و چگونگی شـیطان نظـاره دارد و از طرفی، به 
حالت و چگونگی انسان نظر دارد که در یک جمع بنـــدي به انسان می فرماید: 
این شـیطان دشـمن پیچیده و خطرناکی است که از راه هاي مختلف سـعی در 

نفوذ دارد و باید انسان در رویارویی با او به خدا پناه ببرد. 
3. یاد خدا 

رُوا  یْطانِ تذََکَّ هُمْ طائفٌِ مِنَ الشَّ قرآن کریم می فرماید: »إنَِّ الذَّینَ اتقََّوْا إذِا مَسَّ
فَإذِا هُمْ مُبْصِرُونَ« »انسان هاي با تقوا هنگامی که گرفتار وسوسه هاي شـــیطان 
شونـــد، به یاد )خـــدا و پاداش و کیفر او( می افتند و )در پرتو یاد او، راه حق را 
می بیننــد و( ناگهــان بینا می گردند« )اعــراف ـ 201( خداوند در این آیه به ما 
آموزش می دهد که افراد با تقوا وقتی شــیطان به آنها نزدیک می شود، گویا آژیر 
خطري به صدا در می آید که موجب تذکر و بینایی آنان می گردد.انســان هاي با 
تقوا هم به هنگام وسوسه شـیطان به یاد خدا می افتند و با یاد خدا دل آنها روشن 
می شود و در پرتو روشـنی دل، خطر شیطان را درك می کنند و شیطان را ناکام 
می گذارند. در حقیقت انســان باید این آمادگی را داشته باشد تا هرگاه شیاطین 
به او نزدیک شــدند به یاد خدا بیفتد و درون خودش را با یاد خدا روشن کند تا 
عرصه بر شیطان تنگ شود.در حقیقت انسان بایـد این آمادگی را داشـته باشـد 
که هرگاه شـیاطین به او نزدیک شدند به یاد خدا بیفتد و درون خودش را با یاد 

خدا روشن کند تا عرصه بر شیطان تنگ شود.
4. شناسایی سیاست گام به گام شیطان

یْطانِ  بِعُوا خُطُواتِ الشَّ  خداوند متعال در سوره بقره آیه 208 می فرماید: »وَ لا تتََّ
إنِهَُّ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ« »از گام هاي شیطان پیروي نکنید که او دشمن آشکار شماست«
 یعنی شیطان برنامه هایش را مرحله به مرحله و گام به گام به پیش می برد؛ 
باید از همان گام اول از او پیروي نکرد. لذا جاي تعجب نیســت که قرآن هشدار 
می دهد مواظب باشید شیطان پرست نشوید. چطور ممکن است؟! آري انسانی که 
گام به گام به دسـتورات شـیطان عمل کرد به جایی می رسـد که هر دسـتوري 
به او می دهـد بدون چون و چرا انجام می دهد. یعنی انسان به طوري پیرو شیطان 
می شود که گویا او را »اله« و »معبود« خود انتخاب کرده و هرچه او می گویـــد 
گوش می دهد و جامه عمل می پوشاند آري این است نتیجه نهائی پیروي کردن 

از گام هاي اول شیطان.
5. غنی سازي اوقات فراغت

انســـان بایـد میـدان جولان را از شـیطان بگیرد؛ اگر می بینیم شـیطان به 
هنگام خلوت بیشتر ما را وسوسه می کنـــد یا به هنگام بیکاري بیشتر به سـراغ 
مـا می آیـد، راه درمـان را زود انتخـاب کنیم و سـعی کنیم کمتر در مکان هـاي 
خلوت تنهـا باشـیم؛ و از طرفی اوقـات بیکاري خود را به مطالعه یا مشغول کار 

شدن و یا ... غنی سازي کنیم.
نتیجه گیري:

از آنچه گذشــت به دست می آید که شـــیطان دشمن قطعی انسان است و 
قسم خورده که او را به گمراهی بکشد لذا در این مسیر باید با دو بال در آسمان 

معنویت پرواز کنیم و آنقدر بالا برویم تا دست او به ما نرسد.
بـال اول: پناه بردن به خـداست و از او اسـتمداد جسـتن و اینکه با یاد خـدا 
دل را روشن کنیم و با توکل بر خـــدا عرصه را بر او تنگ کنیم. بال دوم: این 
است که بعد از تکیه بر خدا با اراده و آگاهی خود از گام هاي حساب شده شیطان 
پیروي نکنیم. و در پایان با ذکر خـدا میـدان جولان را از او بگیریم و چه ذکري 
بالاتر از »تلاوت قرآن« و خواندن »نماز« و مطالعه آموزه های قرآن و اهل بیت است 
که زینت ومایه حیات اوقات فراغت برای رفتاری معقول و خداپسندانه می باشد. 

جوانان پذیرش کار خیر را سریع تر از دیگران دارند
امام صادق)ع( به یکی از یارانش به نام »ابوجعفر احول« فرمود: آیا به 
بصره رفته ای؟ او گفت: آری. حضرت فرمود: چگونه دیدی که مردم هجوم 
به دستگاه )طاغوتی( می آورند و در کارهای آنها شرکت می کنند و با آنها 

آمد و رفت دارند. او عرض کرد: »سوگند به خدا چنین افراد اندکند«.
امام صادق)ع( فرمود: »علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر« بر 
تــو باد به جوانان )که آنها را دریابی( چرا که آنها )طبعا( به قبول هر کار 

نیکی، سریع تر از دیگران هستند. )1(
____________________
1- وسائل الشیعه، ج 11، ص 447

دوره های زندگی بشر در دنیا شامل کودکی، نوجوانی، جوانی، 
میانسالی و کهنسالی است؛ شاید مهم ترین دوران زندگی انسان 
به دوره نخست و بهترین آنها دوران جوانی باشد که عقل و جسم 
در آن به کمال می رسد و استوار می شود. نویسنده در مطلب حاضر 
اهمیت این دوران را در کمال آدمی بر اساس آموزه های اسلامی 

بررسی کرده است.
***

جوانی، اوج توانایی عقلی و جسمی بشر
در زبان عربی به جوان، »غلام و فتی« گفته می شــود. البته »غلام« 
به کســی اطلاق می شود که در دوران نخستین جوانی است. از همین رو 
به نوجوان نیز غلام گفته می شــود که جوانی نورســیده و تازه به دوران 
رسیده است و واژه »فتی« به کسی گفته می شود که در اوج جوانی است. 
به همین دلیل، به کســانی که دارای روحیه جوانمردی هستند، »فتی« 
و دارندگان آن را اهل فتوت دانســته اند؛ زیرا چنانکه گفته خواهد شــد، 
جوانی خصوصیات و ویژگی هایی دارد که براساس آن فتوت و جوانمردی 
به آن نســبت داده می شــود. از مهم ترین ویژگی های جوانی آزادمنشی، 
تغییرپذیری، حق طلبی، عقلانیت گرایی همراه با قدرت و توانایی بر انجام 
اعمال است. چنین روحیه ای در جوان موجب شده تا هر کسی که دارای 
چنین روحیه ای باشــد به فتوت و جوانمردی منسوب شود حتی اگر پیر 
باشد؛ چنانکه می گویند اصحاب کهف که در قرآن به عنوان فتی و جوان 
معرفی شده اند، انسان های میانسال و حتی برخی کهنسال بودند، ولی به 
ســبب روحیه جوانمردی و فتوت به عنوان فتی معرفی شده اند. )کهف، 

آیه 10؛ روایات تفسیری(
در ادبیات قرآنی به خدمتکاران و خدمتگزاران پیامبران)ع( نیز عنوان 
»فتی و فتوت« داده شــده است؛ زیرا رابطه ای که میان پیامبران و آنان 
بوده فراتر از یک رابطه کارگزاری بوده است. از همین رو کارگزاران حضرت 
یوســف)ع( به عنوان فتی معرفی می شوند )یوســف، آیه62( و همراه و 
خدمتکار حضرت موســی)ع( به همین عنوان از وی یاد می شود. )کهف، 

آیات 60 و 62(
صفات جوانی و جوانان عبارت است از:

1- قوت جسمی: دوران جوانی دوران قوت جسمی انسان است؛ به 
طوری که جوان برروی پای خود می ایستد و هیچ نیازی به کمک دیگران 
ندارد. همین قوت و توانمندی به جوان قدرت عمل می بخشد تا هر آنچه 
را بخواهــد انجام دهد یا ترك کند و مخالفت ورزد. )کهف، آیه82؛ حج، 

آیه5؛ قصص، آیه 14 و 15؛ روم، آیه54؛ غافر، آیه67(
2- قوت عقلی: همان طوری که جسم در این دوران به سمت کمال 
می رود و به اوج خود می رســد؛ همچنین عقل انســانی از مرتبه حس و 
خیال و وهم به عقل می رســد و شخص مســائل را در چارچوب ضوابط 
عقلی و عقلانی تحلیل و تفسیر و توصیه می کند. )حج، آیه5؛ غافر، آیه67(

3- تیزهوشی و تیزحدسی: امام علی)ع( درباره این ویژگی جوانان 
می فرماید: هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست به جوانان مراجعه کن، 
زیرا آنان ذهنی تیزتر و حدسی سریع تر دارند. سپس )نتیجه( آن را به نظر 
میانســالان و پیران برسان تا پیگیری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه 
بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجربه آنان بیشــتر است. )شرح نهج البلاغه 

ابن ابی الحدید، ج20، ص337، ح866(
4- زیبایی و زیباطلبی و زینت گرایی: جوانی اوج زیبایی انســان 
اســت. چنانکه جوانی مقتضی کمالخواهی و کمال جویی انسان است. از 
همین روســت که جوان طالب زیبایی است و به هر شکلی شده درصدد 
است تا بر زیبایی های خود بیفزاید. البته همین روحیه موجب می شود تا 
به دنبال زیبایی های ظاهری و آرایه ها نیز برود تا خود را به هر آنچه زیبا 
و یا موجب افزایش زیبایی است، بیاراید. بر این اساس جوان در اندیشه و 
عمل دنبال جامه های زیبا و خودآرایی در لباس و شکل و شمایل ظاهری 
می رود و برای تحقق آن تلاش می کند. از آیه 20 ســوره حدید این معنا 
را می توان به دســت آورد؛ زیرا خداوند در این آیه می فرماید: بدانید که 
زندگی دنیا، در حقیقت، بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی شما به 
یکدیگر و فزون خواهی در اموال و فرزندان است. مثل آنها چون مثل بارانی 
است که کشاورزان را رستنی آن باران به شگفتی اندازد، سپس آن کشت 
خشک شود و آن را زرد بینی، آنگاه خاشاك شود و در آخرت دنیاپرستان 
را عذابی سخت است و مؤمنان را از جانب خدا آمرزش و خشنودی است 

و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست.
ویژگی های پنج گانه لعب، لهو، زینت، تفاخر در میان خود و تکاثر در 
اموال و اولاد در آیه مطابق مراحل سن انسان از کودکی تا پیری می باشد 

و دوران جوانی دوران لهو و سرگرمی است. )المیزان، ج19، ص164(
پس جوان به اقتضای دوران جوانی مانند آن گیاهی است که در اوج 
زیبایی قرار می گیرد و موجب شگفتی بینندگان می شود. از همین رو دنبال 
اموری می رود که موجب زینت و تفاخر او شود. لذا دوره جوانی را دوران 

غرور نیز دانسته اند که موجب فریبایی است.
5- لهوگرایی: چنانکه از آیه 20 به دست می آید کودکی و نوجوانی 
زمانــی لعب و بازی اســت و دوران نوجوانی و جوانــی دوره لهوگرایی و 
سرگرمی های بیهوده، چون بزم گرایی و شب نشینی و خوش نشینی است.
6- تفاخرگرایی: همچنین از همین آیه به دست می آید که جوانی 
دوران تفاخرگرایی و تفاخرفروشــی اســت؛ زیرا پس از آنکه انسان پیر و 

مانند گیاهی پژمرده شد، دیگر جایی برای تفاخر نیست.
7- تکاثرگرایــی در مال و فرزند: این دو نیز در زمان جوانی رخ 
می دهد؛ زیرا در زمان پیری و پژمردگی جایی برای افزایش مال و فرزند 
نیست و بیشتر مردم این تکاثرگرایی را در جوانی دارا هستند. پس می توان 
براســاس آیه 20 ســوره حدید گفت جز لعب و بازی گرایی که مختص 

کودکی و نوجوانی است، چهار ویژگی دیگر مختص دوران جوانی است.
8- تهور و شــجاعت: بی باکی از یک سو و شجاعت از سوی دیگر 
دو ویژگی دیگر جوانی اســت. پس جوانی، زمان تهور و شجاعت و زیر پا 

سالک قبل از تعلیم و تعلم باید خود را تزکیه کند!
)بدان ای ســالک راه خدا!( کوشــش کنید که تربیت بشوید و تزکیه 
بشوید، قبل از اینکه تعلیم و تعلم باشد... والا... بدون تزکیه و بدون اینکه 
تصفیه نفس بشود برای بشر... نفع نخواهد آورد، بلکه ضرر دارد. تمام این 
ضررهایی که بشر می بیند، تمام این خسران هایی که بشر در این سیاره 
می بیند، از دست همین عالم هایی هستند که تخصص را دارند، لکن تربیت 
را ندارند... خود انسان، دشمن بزرگ خود انسان است... ما اگر خودمان را 

تربیت بکنیم مشکلاتمان، همه رفع می شود. )1(
____________________

1- صحیفه امام، ج 13، ص507

افکندن مصلحت سنجی هاســت. )یونس، آیه83؛ قصص، آیات 14 و 15( 
البته کســانی که روحیه فتوت و جوانی را در خود حفظ کرده باشند نیز 
همچنان اهل شجاعت و تغییر بوده و مصلحت ها را کنار می نهند؛ چنانکه 

اصحاب کهف چنین بودند. )کهف، آیات 10 و 16(
9- حق گرایی و حمایت از مظلوم: از همین آیات پیش گفته این 
معنا به دست می آید که جوانی دوران حق گرایی و حمایت از مظلوم است.
10- نوگرایی: پیامبر)ص( در این باره می فرماید: اوسعوا للشباب فی 
المجلس و افهموهم الحدیث فانهم الخلوف و اهل الحدیث؛ برای جوانان 
در مجالــس جــای باز کنید و امور نو را به آنان تفهیم کنید، چرا که این 
گروه جایگزین شــما و درگیر مسائل جدید خواهند شد. )الفردوس، ج1، 

ص98، ح320(
11- تغییرگرایی: جوانی دوران تغییرخواهی اســت و جوان اصولاً 
دوست دارد تا در زندگی خود و محیط پیرامونی تغییر ایجاد کند. )قصص، 

آیات14 و 15؛ کهف، آیات 10 و 16؛ انبیاء، آیات56 تا 61(
12- اســرع در خیر: امام صادق)ع( در این باره می فرماید: علیک 

بالأحداث فانهم أسرع الی کل خیر؛ جوانان را دریاب، زیرا که آنان سریع 
تر به کارهای خیر روی می آورند. )کافی، ج8، ص93، ح66(

13- تغییرپذیری: همان طوری که جوانی زمان تغییرگرایی است 
و جوان دوســتدار تغییرات است؛ همچنین از نظر انفعالی بسیار مناسب 
اســت؛ زیرا جوان تغییرپذیر اســت و هنوز چیزی در آن شکل نگرفته تا 
تثبیت شده باشد. البته در عنفوان جوانی این تغییرپذیری قوی تر است و 
هر چه در اوج جوانی نزدیک می شود تغییرپذیری همانند تغییرگرایی در 
وی کاهــش می یابد. از همین رو امام علی)ع( به تربیت فرزند در عنفوان 
جوانی اشــاره می کند و به فرزندش امام حسن)ع( می فرماید: دل جوان، 
مانند زمین کشــت ناشده اســت. آنچه در آن افکنده شود، می پذیرد. از 
این رو، پیش از آنکه دلت ســخت گردد و عقل و خردت سرگرم شود، به 

تربیت تو همت گماشتم. )نهج البلاغه، از نامه31(
پیامبر )ص( نیز در تحلیل گرایش جوانان به اســلام نسبت به پیران 
می فرماید: شــما را به نیکی با جوانان ســفارش می کنــم، چرا که آنان، 
دل های رقیق تری دارند، به راستی که خداوند، مرا بشارت دهنده و هشدار 
دهنده برانگیخت، جوانان با من همپیمان شدند و پیران با من به مخالفت 
برخاستند. آنگاه این آیه 16 سوره حدید را خواندند: »و عمر آنان به درازا 

کشید و دل هایشان سخت گردید.« )سفینه البحار، ج2، ص176(
باید توجه داشت تغییرگرایی و تغییرپذیری در جوانان امری طبیعی 
است؛ چرا که جان و جهان در حال تغییر است، پس نیازهای زمان و مکان 

16- مستی جوانی و افراط گرایی: جوانی ویژگی دیگری دارد که 
باید مراقب آن بود. یعنی جوان همان طوری که بی باك و تهور دارد، مستی 
جوانی هم دارد که باید آن را مراقب بود. امام علی)ع9  درباره این ویژگی 
جوانی می فرماید: ســزاوار است که عاقل، از مستی ثروت، قدرت، دانش، 
ستایش و مستی جوانی بپرهیزد، چرا که هر یک را بادهای پلیدی است که 
عقل را نابود می کند و وقار و هیبت را کم می نماید. )غررالحکم، ح10948(

17- جــدل و مجادله: جدل به معنای دیالتیک یکی از روش های 
گفت وگوی علمی اســت. جدل بیان دو امر متضاد و متباین است که دو 
طرف علیه یکدیگر به کار می برند و هر یک سخنی در قالب سلب و ایجاب 
یا متضادان می گوید و دقیقاً سخن دیگری را نفی می کند. جدل در میان 
جوانان امری طبیعی اســت؛ زیرا آنان جست وجوگر و طالب حق هستند 
و همین مســئله آنان را به این سمت می کشاند. امام علی)ع( می فرماید: 
مروا الأحداث بالمراء و الجدال و الکهول بالفکر و الشیوخ بالصمت؛ جوانان 
را به مباحثه و مناظره و میانسالان را به اندیشیدن و پیران را به سکوت، 

فرمان دهید. )شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج20، ص285، ح260(
بهره گیری از فرصت استثنایی و تکرارناپذیر جوانی

باید به این نکته توجه کرد که جوانی، بخش اعظم دوران زندگی بشر 
را تشکیل می دهد و اموری که در بالا گفته شد در افراد به شکل فرآیندی 
رخ می دهد و این گونه نیست که یک مرتبه شخص به همه اینها دست یابد؛ 
بلکه کمال یابی در عقلانیت می تواند یک یا دو دهه را در برگیرد؛ به این 

را جز چهار گروه نمی شناسند: جوانی را جز پیران، آسایش را جز گرفتاران، 
سلامتی را جز بیماران و زندگی را جز مردگان. )مواعظ العددیه، ص 275(

پیامبر)ص( همچنین می فرماید: انســان، در روز قیامت، قدم از قدم 
برنمی دارد، مگر آنکه از چهار چیز پرسیده می شود: از عمرش که چگونه 
گذرانده اســت، از جوانی اش که چگونه ســپری کرده، از ثروتش که از 
کجا به دســت آورده و چگونه خرج کرده است و از دوستی ما اهل بیت. 

)خصال(، ص 253، ح 125(
پیامبــر)ص( در جایی دیگر می فرماید: انســان باید برای آخرتش از 
دنیا، برای مرگش از زندگی و برای پیری اش از جوانی، توشه برگیرد؛ چرا 
که دنیا برای شما آفریده شده و شما برای آخرت آفریده شده اید. )تنبیه 

الخواطر، ج 1، ص 131(
همچنین باید توجه داشــت که ظرفیــت جوانی به همان میزان که 
می توان یک فرصت باشــد می تواند یک تهدید نیز به حساب آید. به این 
معنا که نقش پذیری، تغییرپذیری، تغییرگرایی و مانند آنها به عنوان یک 
ظرفیت مناسب اگر به درستی مورد استفاده و برنامه ریزی و سیاست گذاری 

دقیق قرار نگیرد، می تواند به تهدید جدی تبدیل شود. 
از همین رو امام صادق)ع( نســبت به توطئه دشمنان و سوءاستفاده 
دیگران از این ظرفیت جوانی هشــدار می دهد و می فرماید: به آموختن 
حدیث )معارف دینی( به جوانانتان، پیش از آنکه منحرفین )مرجئه( آنان 
را گمراه سازند، اقدام نمائید. )تهذیب الاحکام، ج 8، ص 111، ح 381(

مرجئه گروهی از مسلمانان هستند که قضاوت نسبت به مسئله ولایت 
و امامت و قضیه ســقیفه بنی ساعده و محرومیت امیرمومنان علی)ع( از 
خلافــت انتصابی الهی را به آخرت ارجــاء و ارجاع داده و تاخیر انداخته 
نســبت به آن به ظاهر هیچ گونه داوری انجام نمی دهند، بلکه با سکوت 
خود، به دشمنان اهل بیت)ع( کمک می کنند تا به حکومت غاصبانه خود 
ادامه دهند. چنین نگرشــی می تواند در امور دیگر نیز رخ دهد و هرگونه 
قضاوت در مسائل اجتماعی و سیاسی و واکنش را با اخلال مواجه ساخته 
و مردم را نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی و دخالت در آن بی انگیزه 
ســازد. در حقیقت مرجئه بر آن است تا از نقش مردم در قالب ارجاء در 
امور سیاســی و اجتماعی بکاهد و آنان را از قضاوت در حق و باطل امور 

اجتماعی و سیاسی محروم سازد.
امام صادق)ع( می فرماید: بدان که جوان خوش اخلاق، کلید خوبی ها و 
قفل بدی هاست و جوان بداخلاق، قفل خوبی ها و کلید بدی هاست. )امالی 

طوسی، ص 302، ح 598(
پیامبر)ص( در حدیثی با اشاره به نقش جوانی در کمال یابی می فرماید: 
خداوند عزوجل می فرماید: جوان معتقد به قضا و قدرم، خشنود به آنچه 
برایش مقدر کــرده ام، قانع به روزی ام و رها کننده هوا و هوس به خاطر 
من، در نزد من مانند یکی از فرشتگان من است. )کنز العمال، ح 43107(

در جوانــی باید تلاش کرد تا کارها را به خوبی انجام داد تا در پیری 
بهره برد. البته به سبب تغییرگرایی و نوگرایی و حق گرایی و حق طلبی و 
مانند آنها جوانان در معرض خطر گناه و خطا و اشتباه هستند. از همین رو 
باید آنان را عفو کرد. امام علی)ع( می فرماید: هرگاه جوان را توبیخ کردی، 
برخی خطاهای او را نادیده بگیر، تا توبیخ  تو، او را به مقابله وادار نسازد. 

)شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 333، ح 819(
پیامبر)ص( می فرماید: نابودی جوانانتان را آرزو نکنید، گرچه بدی های 
بسیار در آنان باشد؛ زیرا آنان با آن بدی ها چند دسته اند: یا توبه می کنند 
و خداوند هم توبه آنان را می پذیرد و یا آفت ها، آنان را از پای در می آورد 
و یا با دشمنی می جنگند، یا آتش سوزی را، خاموش می نمایند و یا سیلی 

را سد می کنند. )حلیهًْ الاولیا، ج 5، ص 119(
همچنین باید گفت که عفو و توبه جوانان از پیران مقبول تر اســت. 
پیامبر)ص( می فرماید: التوبه حسن و لکن فی الشباب احسن؛ توبه زیباست، 

ولی از جوان زیباتر. )کنز العمال، ح 43542(
به سخن دیگر:

در جوانی پاك بودن شیوه پیغمبری است 
ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار

جوان اگر بتواند خــودش را مهار و مدیریت کند، بهترین ظرفیت و 
موقعیت را برای رشد و کمال و تعالی خواهد یافت. بهره گیری درست از 
ظرفیت و توان و به کارگیری درســت آن می تواند زندگی اش را متحول 
ســازد. امام ســجاد)ع( نقل می کند: پیامبر)ص( بر گروهی گذشتند که 
ســنگی را بلند می کردند. فرمودند: این چه کاری اســت؟ گفتند: با این 
کار، نیرومندترین خود را می شناسیم. فرمودند: آیا به شما خبر دهم که 
قوی ترین شــما کیست؟ گفتند: بلی ای پیامبر خدا! فرمودند: قوی ترین 
شــما، کسی است که هرگاه خشــنود شود، خشنودی اش او را به گناه و 
باطل نکشاند و هرگاه خشمگین شود، خشمش او را از سخن حق، بیرون 
نبرد و هرگاه به قدرت رسید، آنچه برایش حق نیست، دست نزند. )معانی 

الاخبار، ص 366(
برخــی از کارها در جوانــی آثار و برکاتی در زندگی دنیوی و اخروی 
دارد که در زمان دیگر نمی تواند آن اثر را داشــته باشــد. به عنوان نمونه 
ازدواج در جوانی آثاری دارد که شیطان را به فریاد در می آورد. پیامبر)ص( 
می فرماید: ما من شــاب تزوج فی حداثه سنه الا عج شیطانه: یا ویله، یا 
ویله! عصم منی ثلثی دینه، فلیتق الل العبد فی الثلث الباقی؛ هر جوانی 
که در سن کم ازدواج کند، شیطان فریاد بر می آورد که: وای بر من، وای 
بر من! دوسوم دینش را از دستبرد من، مصون نگه داشت! پس بنده باید 
برای حفظ یک ســوم باقی مانده دینش، تقوای الهی پیشــه کند. )نوادر 

راوندی، ص 112(
آن حضرت)ص( همچنین می فرماید: ای گروه جوانان! ازدواج کنید. 
اگر نمی توانید، روزه بگیرید، که روزه مهار شــهوت اســت. )کافی، ج 4، 

ص 180، ح2(
تلاش در جوانی بســیار با ارزش و مهم است و نباید آن را دست کم 
گرفت حتی اگر این کار برای تولید و تغذیه مادی دنیا باشــد. در روایت 
است: روزی پیامبر)ص(، در میان یاران خود نشسته بودند. چشمشان به 
جوانی چالاك و نیرومند افتاد کــه از صبحگاهان، تلاش می کرد. یاران 
گفتند، وای بر او! چه می شــد اگر جوانی و چالاکی اش در راه خدا بود؟  
پیامبر فرمودند: چنین نگویید. اگر او برای خود تلاش می کند تا از مردم 
بی نیاز شود و نزد آنان دست دراز نکند، در راه خدا کار می کند. اگر برای 
پــدر و مادر ناتوان و یا فرزنــدان ناتوان خویش تلاش می کند، تا آنان را 
بی نیاز و زندگی شــان را اداره کند، کار او در راه خداســت، ولی اگر برای 
ثروت اندوزی و فخر فروشــی تلاش می کند، کار او در راه شــیطان است. 

)المحجهًْ البیضاء، ج 3، ص 140(

جوانی؛دوراننیرومندیعقلوجسم
* مرتضی شرفخانی

بررسی جایگاه جوان و جوانی در آیات و روایات

این تغییراتی که از آن سخن به میان می آید در همه امور نیست تا گفته 
شــود که دیگر نیازی به اســلام و احکام آن نیست؛ زیرا اسلام دارای دو 
دسته احکام ثابت و متغیر است و آنچه به اجتهاد و استنباط پیوند خورده 
است همین بخش دوم یعنی احکام متغیر است. پس اینکه امام علی)ع( 
می فرماید: آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان برای 
زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند. )شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، 
ج20، ص267، ح102( ناظر به همین احکام متغیر است که نمی بایست 
بــدون ملاحظه آن رفتار کرد. پس توجه بــه مقتضیات زمان و مکان و 

شرایط آن امری طبیعی و حکمی ازلی در چارچوب مشیت الهی است.
جوانان باید به اصول ثابت ازلی و ابدی توجه داشــته باشند و اصولی 
چون اخلاق و ادب و علم آموزی را همواره مدنظر قرار دهند تا بتوانند در 
عین توجه به اصولگرایی، اصلاح طلبی واقعی داشته باشند و تغییر مثبت 
را ایجاد کنند که سازنده و مفید به حال خود و جامعه و جهان است. از 
همین رو امام علی)ع( می فرماید: یا معشر الفتیان، حصنوا اعراضکم بالادب 
و دینکم بالعلم؛ ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ 

کنید. )تاریخ یعقوبی، ج2، ص210(
14- مانــدگاری آموزش و تربیت: آموزش و پرورش در جوانی و 
بویژه در عنفوان آن یعنی دوران نوجوانی، بهتر و مفیدتر است؛ زیرا بستر 

انسان به بلوغ اشد دست می یابد که جسم و عقل او در اوج کمال است.
از آیات دیگر قرآن چون آیه 5 ســوره حج و 67 ســوره غافر استفاده 
می شــود که پایان اوج جوانی یعنی پس از چهل ســالگی، نقطه آغازین 
منحنی نزول زندگی انسان است. خداوند می فرماید: او همان کسی است 
که شما را از خاکی آفرید، سپس نطفه ای، آنگاه از علقه ای و بعد شما را 
به صورت کودکی درمی آورد، تا به کمال قوت خود برســید و تا سالمند 
شوید و از میان شما کسی است که مرگ پیش رس می یابد، و تا بالاخره به 
مدتی که مقرر است برسید و امید که در اندیشه فرو روید. )غافر، آیه 67(
پیامبر)ص( نیز بر اساس همین مطلب به امیرمومنان علی)ع( هشدار 
می دهد تا قدر جوانی را بداند و از این دوره و فرصت اســتثنایی عمر به 
خوبــی بهره برد. آن حضرت)ص( می فرماید: یا علی! بادر باربع قبل اربع: 
شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک و غناك قبل فقرك، و حیاتک 
قبل موتک؛ ای علی! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب، جوانی ات را 
پیش از پیری، و سلامتی ات را پیش از بیماری؛ و ثروتت را پیش از فقر و 
زندگی ات را پیش از مرگ. )من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 357، ح 5762(
امام علی)ع( می فرماید: اربعه اشیاء لایعرف قدرها الا اربعه: الشباب لا 
یعرف قدره الا الشیوخ و العافیه لا یعرف قدرها الا اهل البلاء و الصحه لا 
یعرف قدرها الا المرضی و الحیاه لا یعرف قدرها الا الموتی؛ ارزش چهار چیز 

مناســب جوانی موجب می شود تا آموزش و پرورش نقش ماندگار باشد. 
پیامبر)ص( می فرماید: هر کس در جوانی اش بیاموزد، آموخته اش مانند 
نقش بر سنگ است و هر کس در بزرگسالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی 

آب است. )نوادر راوندی، ص132، ح169(
امام صادق)ع( نیــز می فرماید: هر جوان مؤمنی  که در جوانی قرآن 
تلاوت کند، قرآن با گوشــت و خونش می آمیزد و خداوند عز و جل او را 
با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت، 

خواهد بود. )کافی، ج2، ص603، ح4(
15- رهبران آینده: رهبران آینده جامعه همین سوره جوانان امروز 
هستند. در آیه 62 سوره هود آمده که مردم به حضرت صالح)ع( گفتند 
که ما به ســبب کمالاتی که در جوانی داشتی به تو امید بسته بودیم که 
رهبری جامعه را به عهده بگیری، ولی الان با ادعای پیامبری و سخنان یاوه 
و باطل این امید را از دل ما بیرون برده ای. از این آیه به دست می آید که 
همه اقوام به جوانان خود به عنوان رهبران آینده جامعه نگاه می کنند تا 
امانت های اجتماعی و مسئولیت اداره جامعه را در آینده به دست گیرند.

و مقتضیات آن نیز تغییر می کند. 
از همین رو، نمی تــوان در برابر 
تغییرات مقاومت کرد. البته این 
تغییرات در همه امور نیست، بلکه 
برخی از امور جزو ثابتات هستی و 
انسانی و جامعه است که تغییری 
در آن رخ نمی دهــد. به عنوان 
نمونــه، نیاز انســان به غذاهای 
مادی و معنوی، نیازهای جنسی 
و مانند آنها تغییرپذیر نیست و 

معنا یک یا دو دهه طول می کشد 
تا شخص به کمال عقلانی دست 
یابد. از همین رو در دوران معاصر 
عقلانیت انســانی در دهه سی و 
انســان  چهل تحقق می یابد و 
در چهل ســالگی به بلوغ کامل 
آیه  در  می رسد.خداوند  عقلانی 
15 سوره احقاف بلوغ اشد را در 
زمان چهل سالگی دانسته است. 
به این معنا که در چهل سالگی 

انســان در دنیا باید از اســباب 
مــادی و معنوی بــرای کارهایش 
اســتفاده کند. البته اکثریت مردم 
تنها با اسباب مادی آشنا هستند ولی 
قرآن تلاش دارد تا مردم را افزون بر 
اســباب مادی با اسباب معنوی نیز 
آشنا کند و بگوید اینکه گفته شده 
اســت: ابی الل ان تجری الامور الا 
باســباب ها؛ خداوند ابا می ورزد که 
امور جز از راه اسبابش جریان یابد، 
به معنای آن نیست که تنها به اسباب 
مادی اکتفا کنید، بلکه می توانید از 

اسباب معنوی هم یاری بجوئید.
به عنوان نمونه خداوند می فرماید 
از اسباب مادی شفا و درمان دردها، 
عسل اســت: »پروردگار تو به زنبور 
عســل »وحی« ) و الهــام غریزی ( 
نمــود که: »از کوه هــا و درختان و 
داربســت هایی که مردم می سازند ، 
خانه هایی برگزین! ســپس از تمام 
ثمرات ) و شــیره گل هــا ( بخور و 
راه هایــی را که پروردگارت برای تو 
تعیین کرده است ، به  راحتی بپیما! 
از درون شــکم آنها ، نوشــیدنی با 
رنگ های مختلف خارج می شود که 

در آن ، شفا برای مردم است؛ به یقین 
در این امر ، نشانه روشنی است برای 
جمعیّتی که می اندیشــند.« )نحل، 

آیه 69(
اما این طور نیست که اکتفا به 
این سبب مادی شود، بلکه می توان 
از اسباب معنوی چون قرآن نیز برای 
شــفای دردهای جسمی و روحی و 
مادی و معنوی اســتفاده کرد؛ زیرا 
خداونــد در آیات قرآن از جمله 57 
سوره یونس و 44 سوره فصلت قرآن 
را شــفاء دانسته و در آیه 82 سوره 
اسراء می فرماید: وَننَُزّلُ مِنَ القُْرْآنِ مَا 
هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للّمُْؤْمِنِینَ وَلاَ یزَِیدُ 
المِِینَ إلَاَّ خَسَارًا؛ و ما آنچه را برای  الظَّ
مؤمنان مایه درمان و رحمت است از 
قرآن نازل می کنیم، ولی ستمگران را 

جز زیان نمی افزاید.
از نظر قرآن، بســیاری از امور 
چون نماز، روزه، زکات، انفاق ، تقوا، 
ایمان، دعا ، صدقه و مانند آنها نیز از 

اسباب امور است و مثلا برای افزایش 
برکات و روزی می توان از تقوا و ایمان 

استفاده کرد. )اعراف، آیه 96(
 اگر کســی واقعا ایمان بیاورد ، 
باید اتومبیــل را همان طوری که با 
بنزین به حرکت درمی آورد، بتواند با 
بسم الل به حرکت درآورد. همان طور 

که کشــتی را با برداشــتن لنگر و 
اهتــزاز بادبان به حرکت درمی آورد 
و با کشیدن بادبان و انداختن لنگر 
کشتی را از حرکت بازمی دارد، بتواند 
با بســم الل این کار را بکند؛ زیرا هر 
دو ســبب هســتند، یکی مادی و 

آن دیگــری معنوی؛ بلکه ســبب 
معنوی قوی تر است. البته بسیاری 
از انسان ها نمی توانند این مطلب را 
درك کنند بلکه تنها مومنان هستند 
که این مطلــب را درك می کنند و 
مانند حضرت نوح)ع( به جای لنگر 
و بادبــان با بســم الل کار می کنند: 

ِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا؛ بسم الل  بسِْــمِ اللَّ
عامل حرکت و لنگر کشتی نوح بود. 

)هود، آیه 41(
انســان باید به جایی برسد که 
با »بســم الل« به عنوان اهم اسباب 
الهی کارهای جهان را مدیریت کرده 

و انجام دهد.
به قول شاعر:

به بســم الل الرحمــن الرحیم 
است   

که عارف در مقام »کن« مقیم است
یعنی  عارف و خداشناس حقیقی 
با هســتی همان کار را می کند که 
فرمان الهی »کن« در هستی می کند. 

کرامت سید مرتضی 
در حالات جناب ســیدمرتضی 
گویند کــه در  کاظمیــن نزدیک 
کرخه منزل داشت و همانجا کلاس 
درس ایشــان تشکیل می شد. یکی 
از شاگردان او باید از بغداد می آمد. 
وی مجبــور بــود از دجلــه بگذرد 
تــا در کلاس درس اســتاد حاضر 
شــود و چون می خواست به درس 
سیدمرتضی بیاید باید صبر می کرد 
تا موقع صبح پل سیاری را بر روی 
رودخانه قرار دهند، هنگامی که پل 
را می انداختند و این شخص می آمد؛ 

یا درس تمام می شد و یا مقداری از 
وقت آن می گذشــت. مشکل خود 
را با اســتاد درمیان گذاشت. استاد 
روی کاغــذ چیزی نوشــت و آن را 
پیچانده ، در پارچه ای بســته به او 
داد و گفت: هیچ وقت این نوشته را 
باز نکرده همراه داشــته باش، دیگر 
احتیاج به ســوار شدن قایق نداری . 
شاگرد به دستور استاد عمل کرد و 
با کمال تعجب دید وقتی پا روی آب 
می گــذارد در آب فرو نرفته و مانند 
زمین خشــک ، می تواند از روی آب 
حرکت کند و به موقع به درس استاد 
برســد. تا اینکه روزی با خود گفت: 
این کاغذ را باز کنم و ببینم در آن، 
چه نوشته است. چون آن را باز کرد 
دید نوشته: بسم الل الرحمن الرحیم، 
دوباره آن را پیچید و در جیب خود 
قرار داد. روز بعد طبق روال هر روزه 
خواست از روی آب عبور کند اما به 
محض اینکه پا بر روی آب گذاشت 
پایش در آب فرو رفت و متوجه شد 
که دیگر نمی تواند از روی آب عبور 
کند. )داستان هایی از زندگی علما، 

ج 1، ص 15(

نقش بسم الله درهستی
در آیات قرآن از دو نوع گریه سخن به میان آمده  است: 

1. گریه با عاملیت غم و حزن؛ 2. گریه با عاملیت سرور و شادی
هر چند خداوند به صراحت منشأ و خاستگاه خنده و گریه بشر را خود، دانسته و 
می فرماید: و انه هو اضحک و ابکی؛ و به راستی که او همان کسی است که می خنداند 

و می گریاند.)نجم، آیه 43( اما عواملی را به عنوان خنده و گریه مطرح می کند.
مهمترین عوامل گریه ،دو دسته از هیجانات در نفس انسانی است که در تضاد 

کامل با هم قرار دارند: هیجان شادی و هیجان اندوه.
البته اینکه چه چیزی باعث می شود تا هیجان شادی یا اندوه در شخص بروز 
کند خود مطلبی اســت که قرآن به عنوان زمینه ها و بسترهای ایجادی هیجان 

شادی و هیجان اندوه به آن اشاره می کند.
به عنوان نمونه هیجان شادی ممکن است به سبب خبری بشارت بخش ایجاد 
شود. اگر این خبر بشارت بخش و مژده آفرین دور از انتظار باشد شخص به سبب 
تعجب و شگفتی که به وی دست می دهد، هیجان زده شده و از روی شادی اشکی 
از چشمانش سرازیر می شود که از آن به اشک شادی و گریه شادی یاد می شود؛ 
اما اگر این خبر غیر منتظره درباره از دست رفتن عزیزی چون فرزند و پدر و مادر 
و یا فراق معشوق و محبوبی باشد، هیجانی از اندوه در دل او به وجود می آید که 

موجب سرازیر شدن اشک غم می شود.
تفاوت اشک شادی با اشک غم در این است که اشک غم و اندوه، گرم و شور 
است و موجب کوری می شود چنانکه چشمان یعقوب)ع( به سبب شدت فراق فرزند 
و تسویل فرزندان دیگر و شدت اندوهی که از این امور به او دست داده بود، نابینا 
می شود )یوسف، آیه 84( ؛ اما اشک شادی که از آن به قرهًْ عین یاد می شود ، خنک 
و شیرین است و موجب چشم روشنی می شود.)فرقان، آیه 74؛ سجده، آیه 17(

گریه غم و شادی


